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  )واژگانـ  دروس دهم تا چهاردهم() قصراني(: آشپز / بار: اجازه و رخصت خواليگرواژگان ژيان: خشمگين / درست ـ معاني » 2«گزينه -1

  )واژگاندروس دهم تا چهاردهم ـ ( )قصراني(ـ » 3«گزينه - 2

  )درس يازدهم ـ قلمرو زباني) (اكراميان( است. »ابن مضارع« ،»1«گزينه  الگوي صحيحـ » 1«گزينه - 3

  )قلمرو ادبيـ  ) (درس چهاردهماكراميان(ـ » 1«گزينه - 4

  بررسي موارد:ـ » 1«گزينه - 5

  است. تلميح به داستان آب حيات و خضر :انوحي  چشمه :»الف«بيت 

  .بردن به چيزي است و كنايه است بو بردن: پي :»ب«بيت 

  رادوكس) است. تناقض (پا :بيدار ، خفته :»ج«بيت 

  )قلمرو ادبيـ  دروس دهم و يازدهم) (قصراني(خلفا مطرح شده است. ليل است چون علت پرآبي رود دجله و فرات گريه بر مرگ عحسن ت: »د«بيت 

: ت و لبدسجناس ناقص / صبح و شب: تضاد /  لب و شب:ضمناً كليد صبح نيز اضافه استعاري است.  ؛استعاره از معشوق: ـ شهسوار» 3«گزينه - 6

  )قلمرو ادبيـ  دروس يازدهم و چهاردهم) (قصراني(نظير دارند.   مراعات

چشم) نهاده است كه حسن   داند كه قدم در جايگاه معشوق (گوشه قدر شدن اشك خود را گستاخي (شوخي) آن مي ـ شاعر دليل بي» 2«گزينه - 7
  )قلمرو ادبيـ  دروس دهم و چهاردهم) (قصراني( .ليل دارد / از ديده افتادن كنايه است / چشم شوخ هم تشخيص داردعت

 كنايه از مبارزه كردن است.  :النظير است / به ميدان باش تلميح و مراعات :تشبيه / فريدون و درفش كاوياني :ـ تو مانند افريدون باش» 3«گزينه - 8

  )ـ قلمرو ادبي دوازدهمدرس ) (قصراني(

  )واژگانـ  دوازدهم) (درس اكراميان( ناهناگ: يكايكگري /  يمردي: ميانجيپوشيده / پاسر بازارگاه: كوچه ـ » 3«گزينه - 9

  ـ » 2«گزينه -10

  كنندگان ـ برندگان ـ پرندگان خطر :صفت فاعلي

  شكسته :صفت مفعولي

  )ـ قلمرو زباني يازدهم) (درس قصراني( بازي خون (خون): مضاف اليه

  بررسي موارد:ـ » 2«گزينه - 11

  دهد.  اي است كه بدون هيچ تغييري به حيات خود ادامه مي واژه »خنده«همانند » گريه« :»الف«مورد 

ركـاب  « :معناي جديد »ركاب اسب« :معناي قديم .دهد اي است كه با دو معني به حيات خود ادامه مي واژه »يخچال«همانند » ركاب« »:ب«مورد 
   »موتور يا ماشين يا دوچرخه

معناي قـديم:   »:سوگند«است كه معناي قديم خود را از دست داده و معناي جديد پذيرفته است.  اي واژه »سوگند«همانند » دستور« :»ج«مورد 
   »فرمان« :، معناي جديد»وزير« معناي قديم: »:دستور«/  »قسم«، معناي جديد: »آب آغشته به گوگرد«

  )قلمرو زبانيـ  دوازدهم) (درس قصراني( كهن است و كاربرد امروزي ندارد.فهرست واژگان  در» سوفار«و » فتراك«واژه »: د«مورد 

  ها: بررسي گزينهـ » 3«گزينه -12

  ان (جمع)دليردليران»: 1«گزينه 

  ان (جمع)مردمردان»: 2«گزينه 

  ان (صفت فاعلي ساز) خندخندان»: 3«گزينه 

  )ـ قلمرو زباني يازدهم) (درس قصراني( ان (جمع)بيننده (گ)بينندگان »:4«گزينه 

امـا  وجـود دارد.  » 4«و » 3«، »1«هاي  و تركيب صفت و موصوف در گزينه صفت هستند» خندان«و » خواندني«، »خريدار«هاي  واژهـ » 2«گزينه -13
  )درس يازدهم ـ قلمرو زباني) (اكراميان( اليه و مضاف  مضاف»: راز بينش«فت نيست. اسم مصدر است و ص» بينش«واژه 

  عشوق و جان بازي در راه معشوق است. و صورت سوال همگي اشاره به موضوع اعتراض نكردن به م» 4«و » 2«و » 1«هاي  ـ گزينه» 3«گزينه -14

  )قلمرو فكريـ  درس يازدهم) (قصراني(خبر از عشق معشوق و رفتن صفا از خانقاه دارد. »: 3«اما در گزينه 

  )قلمرو زبانيـ  ) (درس دوازدهمقصراني(ساز است.  بستههاي ديگر حرف ربط وا به معني (يا) است اما در گزينه» 2«ـ گزينه » 2«گزينه - 15

  



  ها مار طبيعي در صحرا و دشت است.  داژ مار ومفهوم » 3«و » 2«و » 1«هاي  ـ در تمام گزينه» 4«ينه گز-16

  )قلمرو ادبيـ  ) (درس دوازدهمقصراني(و از عناصر شيطان است.  »دوش ضحاك« معناي نمادين در »مار« ،»4«اما در گزينه 

  شود.  هم ديده مي» 4«همين مفهوم در گزينه   ازو دارد كه نمونهـ صورت سوال اشاره به برتري علم نسبت به زور ب» 4«گزينه -17

  بررسي ساير گزينه ها:

  بي اطلاع از جهل و لاف علم زدن»: 1«گزينه 

  زدن الميتوصيه به علم داشتن و انتقاد از لاف ع»: 2«گزينه 

  )قلمرو فكريـ  م) (درس دوازدهقصراني( هر كس علم نداشته باشد دنيا به او زور خواهد كرد»: 3«گزينه 

 بر دست او بوسه داد. سپهرشود كه گفته است  ديده مي» 2«است و اين مفهوم تنها در گزينه در صورت سوال تشكر جبرئيل آمده  ـ » 2«گزينه - 18

  )كريقلمرو فـ  ) (درس چهاردهمقصراني(. شود اين مفهوم يافت نمي »4«و » 3«و » 1«سپهر: آسمان (نشانه موافقت تقدير است) گزينه 

  )قلمرو فكريـ  ) (درس چهاردهمقصراني( ـ  خدو: به معني آب دهان است / خدو انداختن: بي احترامي كردن» 3«گزينه -19

تنها » 4«خورد اما در گزينه  ه چشم ميمفهوم ناسيوناليسم افراطي (فدا شدن در راه وطن) ب »3«و » 2«و » 1«هاي  تمامي گزينهدر  ـ » 4«گزينه - 20
  )قلمرو فكريدرس چهاردهم ـ ) (قصراني(شود.  مطرح شده است و اشاره به فدا شدن در راه وطن ديده نميدوست داشتن وطن 


